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 تعصب در کشتزار ذهن  ماین 
 

 ۱۰بخش 
 
  :ثباتی موقف و فشار روانیبی

 

تأثیرات  یک محقق جوان که در دانشگاه مشیگان برای تکمیل دکتورای خود مصروف تحقیق بود، تصمیم گرفت تا 
ثباتی موقف  به این نتیجه رسید که بی(  ۱۹۶۲ثباتی موقف را پیدا کند. این جوان محقق )ایلتن جاکسن  روحی روانی بی

گر یک شخص در یک بعد زندگی خویش موقف بلندی کشاند. مثلاً اانسان را به کشمکش روانی »جنگ توقعات« می
ها در وجود او  را احراز کرده اما در بعد دیگری موقعیت پست داشته باشد، این تفاوت میان پستی و بلندی موقعیت

  شود.کشمکش توقعات را به وجود میارد که در نتیجه مشکلات روانی را سبب می
 

انس آزمایش فرضیه خود، موقعیت  اول به کسب و کار،  انجاکسن برای  تقسیم کرد. کتگوری  ها را به سه کتگوری 
ها را در هر یک قومی اختصاص داده شد. او انسان -کتگوری دوم به سطح تحصیلات، و کتگوری سوم به موقف نژادی

ن و  ها به درجات اعلی، اوسط، و ادنی این گونه تقسیم کرد که مثلاً، در کتگوری کسب و کار مدیرااز این کتگوری
مهارت ها را در درجه اعلی قرار داد؛ کاتبان و کارگران ماهر را در درجه اوسط، و کارگران کمصاحبان کار و منشی

ها را در درجه اعلی،  مهارت را در درجه ادنی فرض کرد. در کتگوری دوم، یعنی سطح تحصیل فارغان فاکولتهو بی
تر از آن خوانده بودند در درجه ادنی قرار داد. به  هشت یا پایین فارغان مکاتب عالی را اوسط و کسانی را که تا صنف

هایی که نژاد؛ درجه اوسط را به آن های قدیمی و انگلیسنژادی درجه اعلی به امریکایی- همین گونه در کتگوری قومی
دپوستان اختصاص داد.  نیکه و اجداد شان از اروپای شمالی به امریکا آمده بودند؛ و درجه ادنی را به یهودان و غیرسفی

های مشابه داشتند، نتیجه تحقیق جاکسن این برآمد که: کسانی که در هر سه کتگوری )کسب و کار، تحصیل، نژاد( موقف
ثباتی موقف  ها موقف یک سان نداشتند، از بیماری بیاز ثبات موقف برخوردار بودند؛ اما اشخاصی که در همه بخش

  بردند.رنج می
 

ثباتی موقف نتایج متفاوتی که در حفظ سلامت روانی شخص مؤثر  جاکسن یک راز مهمی را کشف کرد. بیبه این گونه،  
قومی خود در موقعیت بالا قرار دارند اما در یک -کنند به لحاظ موقف نژادیتواند. مثلاً کسانی که فکر میاند، داشته می 

گیرند. اما کسانی که به لحاظ نژادی به کتگوری پایین ر میکنند، زیر فشار شدید روانی قراتر ایفای وظیفه میسطح پست
  داشته باشند.ولی بر اساس شغل و وظیفه به کتگوری بلند تعلق دارند، احساس شادمانی می

 

هایی زیادی اجتماعی کشور مثال  –در افغانستان کودتاهایی که در سه دهه اخیر رخ داد و به همین سان تحولات سیاسی  
ثباتی موقف در جنگ توقعات از خود خصوصیات مختلفی را  دهد که اشخاص مبتلا به بیروی ما قرار میرا در رو به  

   دهند.بروز می
 

ها از قوماندانی تولی به سترجنرالی رسید، در صفحه  محمد نبی عظیمی یک جنرال انقلابی افغانستان که به سبب انقلاب
کند: های اول انقلاب ثور را به این گونه رسوا می انقلابیان در روزها میان  کتاب خود »اردو و سیاست« رقابت  ۱۵۳
کی گفته بود که ما برای کی ارگ نشین شد و کارمل صدارت نشین و امین در وزارت خارجه جا خوش کرد. تره»تره

درآوریم. وزرا   ها چرخ دولت را به حرکتتوانیم بدون استفاده از آن تعویض کارمندان اسبق کادرهای کافی داریم و می
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حرف  این  از  الهام  در  با  را  خویش  مربوط  بخش  حزبی  اعضای  تا  نمودند  سعی  اصولی  غیر  و  واقعی  غیر  های 
کار ساخته و روانه منزل نمایند. نتیجه  یافته و با تجربه گذشته را بیها نصب کنند و کارمندان مسلکی، تعلیمخانهوزارت

یی که پرچمی در خانهتا ی کادرهای خلقی که اکثر معلمین بودند و در وزارت  خانه خلقی از الفچنان شد که در وزارت 
اداری و عدم  رأس آن بود، از رأس تا آخر پرچمی این امر موجبات برهم خوردن توازن نظامی  ها نصب گردیدند. 

بین ادارات دولتی   هاها، رقابت، سؤتفاهمات در اولین فرصتاطمینان مردم را سبب گردید و باعث آن شد که کارشکنی
ها و  خانهگی در امور روزمره بین وزارتهای اختلاف و عدم هماهنگی و تشتت و پراگندهبه وجود آید و اولین زمزمه

موسسات دولتی ظهور نماید. جنرال عظیمی از بطن حزب دموکرایتک خلق افغانستان صحبت کرده است. او برای این 
های بلند  ها و پرچمیهای حزب شانه خالی کند، روی بسیاری از تصامیم خلقیکه از تقصیرات و اشتباهات و مسولیت

رتبه انگشت گذاشته است. اگر این کتاب او بر اساس تیوری جدید جامعه شناسی تحلیل شود، تمام حوادث و رخدادهایی  
ها جامعه خود را  ده اند. آن ثباتی موقف مبتلا بوذکر شده در این اثر ناشی از ماجراهایی کسانی اند که به بیماری بی 

ثباتی  هایی از بیدانستند. خود عظیمی نیز دنبال نشانهدرست طبقه نکرده بودند و نه از ماهیت مبارزه طبقاتی چیزی می
کند: »سردار محمد داوود در دهه  موقف در شخصیت سردار داوود خان است و در مورد او از همین جا آغاز می

برد ... وزرا، جنرالان، والا عظیم سیاسی در کشور در حالت انزوا و تجرید به سر میهای  دموکراسی و دگرگونی
کرد اعتنایی را نسبت به خود احساس میمقامان، کاسه لیسان همه و همه او را ترک گفته بودند ... وی تنها حقارت و بی

  کرد.«حساس میو در درون وی دیگ انتقام خموشانه در حال جوشش بود. او طعم تلخ شکست را ا
 

گیر، مستبد و مغرور بود نویسد: »سردار محمد داوود با انضباط، سختدر جایی دیگری در باره سردار داوود چنین می 
آمیزی نسبت به ترقی و اعتلای کشور داشت، مردی بود خداپرست، پرهیزگار، مؤمن و متقی ... زندگی عشق جنون
کرد. عیاشی و  های خانواده به دور بود و پرهیز میها و عیاشیجوییبدمستی و عربدهتجملی داشت و از  ساده و بی

ورزید. دارای استقلال رأی بود و مرد صاحب عمل. این مرد مارکسیست  کرد و با عاملین آن کینه میفحاشی را مذمت می 
    داد.«سوچه افغانی تشکیل می یی بود که خط فکری او را نوعی سوسیالیزم ناب وو کمونیست نبود، مسلمان ساده

 

زداید، اما طوری که خوانده  جنرال عظیمی از شخصیت داوودخان القاب تحمیل شده بر وی نظیر فاشیست و غیره را می
داند. این پنداشت شاید تا حدی درست نیز باشد، زیرا آمدیم، شخصیت او را متشکل از عوامل و تمایلات متضاد می

گی اقتصادی،  ماندههای جهان به میدان »بازی بزرگ« مبدل شده و در نتیجه بالای آن عقبابرقدرت  یی که در میانجامعه
یی از شاه تا گدا همه مردم به رنج مشابهی مبتلا اند. از دهقان و  سیاسی و اجتماعی تحمیل شده است، در چنین جامعه 

ز کشور )محمد ظاهر( همه و همه به شکلی از اشکال  چوپان و کارگر گرفته تا سرداد داوود خان و تا شاه رانده شده ا
کند که جنرال ثباتی موقف نیز ظهور میاحساس حقارت و محرومیت دارند. پیداست که در چنین شرایط بیماری بی

  ها را شمرده و شرح کرده است.عظیمی به شکل غیر مستقیم آن
 

های کسانی را که در کنگره موسس حزب دموکراتیک خلق افغانستان حضور داشتند، به این  عظیمی در کتاب خود نام
صالح محمد زیری،  (  ۴ببرک کارمل،  (  ۳کی،  نور محمد تره(  ۲آدم خان ځاځی پیلوت نظامی،  (  ۱گونه ذکر کرده است:  

نور (  ۱۰ظاهر افق،  (  ۹شهر الله شهپر،  (  ۸شیری،  دستگیر پنج(  ۷سلطان علی کشتمند،  (  ۶محمد طاهر بدخشی،  (  ۵
عبدالکریم (  ۱۵عبدالکریم میثاق،  (  ۱۴داکتر ظاهر،  (  ۱۳داکتر شاه ولی،  (  ۱۲محمد اسماعیل دانش،  (  ۱۱احمد نور،  

نظام الدین تهذیت، (  ۱۹محمد حسن بارق شفیعی،  (  ۱۸اناهیتا راتب زاد،  (  ۱۷سلیمان لایق،  (  ۱۶شرعی جوزجانی،  
دکتور عبدالحکیم (  ۲۵کریم،  (  ۲۴یاور شیرزی،  (  ۲۳قدوس غوربندی،  (  ۲۲دکتور درمانگر،  (  ۲۱کارگر،    عیسی(  ۲۰

  هلالی.
 

ها به طبقات بالای جامعه منسوب بودند. در  دانند که بسیاری از آن شناسند، میکسانی که این اشخاص را از نزدیک می
بیروکراتان، بعضی شان از درجات بلند تحصیلات عالی برخوردار بودند و  ها فرزندان جنرالان و  ها برخیمیان آن 

یی هم منسوب به قومی بودند که طبقه حاکم افغانستان از آن به میان آمده بود و یا به نظر گروهی سایر اقوام افغانستان عده
  را زیر »ستم ملی« قرار داده بود.

 

و در بین مردم این سخن شایع بود که روابط میان دولت شاهی و شاخه  بلی! اناهیتا راتب زاد از طبقه سرداران بود  
شد. چنان که عظیمی هم نگاشته است، خلق و پرچم هر پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان توسط اناهیتا تأمین می

ن این نوع اعتماد دو به ظاهر شاه اطمینان داده بودند که در میان اردو به جلب و جذب نخواهند پرداخت و شاید در تأمی
   نقش راتب زاد خیلی مهم بوده باشد.

 

کتاب جنرال عظیمی از این جهت خیلی جالب است که گپ دل اعضای حزب خلق و پرچم را که از همه پنهان کرده  
گشاید و تلاش  بودند، رسوا کرده است. به ویژه زمانی که در مورد خود و دوست نزدیک خود کارمل لب به سخن می

   گناه جلوه دهد و بار ملامتی را به دوش دیگران بگذارد.تا خود و او را معصوم و بیکند می
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نویسد که کی میاو با استناد بر »افغانستان در پنج قرن اخیر« اثر میر محمد صدیق فرهنگ، در مورد نور محمد تره
های کرد و چون کوپونکار می  او بیروکراتی بود که در شرکت انحصاری بوره و پترول به حیث مدیر بخش پترول

کرد، از این »چوکی واره دار« برکنار شد. بعد مجید زابلی که با او نسبت قومی داشت، او را  کاری میپترول را دست 
کی باری به  خانه خود در بخش تعمیرات استخدام کرد. اما از آن جا نیز به علت اختلاس برطرف گردید. ترهدر تجارت

»ویښ زلمیان« زندانی شد، ولی مجید زابلی به صدر اعظم شاه محمود خان از وفاداری او    علت عضویت در جنبش
ه مطبوعاتی در واشنگتن مقرر گردید. جنرال عظیمی تبصره خود در مورد تشکی به حیث ااطمینان داد. بنا بر این، تره

نی را حفیظ الله امین در وجود او پرورش  رساند: »جاه طلبی و خویشتن بزرگ بیها به پایان میکی را با این کلمهتره
داد تا به جنون کیش شخصیت مبدل شد. هنگامی که او را نابغه گفتند، ستاره شرق خواندند، آموزگار توانا شمردند، پدر  
ملت خطاب کردند، او خود را مقدس شمرد، مغرور و مست گردید و چون کیک بزرگ را بدید و دختران در پیرامونش  

حواریون آغاز به کفل جنبانیدن و کاکل شوراندن کردند، فکر کرد که جهان به کام اوست و عیش تمام.   حلقه زدند و
  هنگامی به خود آمد که همه چیز را باخته بود.«

 

نویسد: »... به زودی کار ترمیم قصر دارالامان و قصر تاج بیک پایان یافت و حفیظ الله امین  عظیمی در مورد امین می
رهایش خویش تعیین نموده به آن جا نقل مکان کرد و قصر دارالامان را برای صدارت افغانستان اختصاص محل کار و  

حضرت امان الله خان غازی که در اواخر عمر خویش به تجمل  گویند امین مانند اعلی داد. دلیل این امر معلوم نبود اما می
ترین فیت و تجمل پسندی گردیده بود و در قصر مذکور مجلل پسندی گرایش پیدا کرده بود، متمایل به ارستوکراسی، اشرا

  کرد.«گی میداد و با جلال و جبروت خاصی زنده ها را ترتیب مینشینیها و شبمهمانی
 

نگارد: »او استعداد خاصی در دگرگون ساختن تاریخ داشت. به امر او تاریخ در جای دیگری در مورد امین چنین می
گی نوشتند و به امر او دستبردهای زیادی در تاریخ جدید کشور زدند. تجمل پسند بود و در زندهخودساخته حزب را  

خواند و به هر کس با فخر و افاده  پسندید. وی خود را سویتیست میها را می گی به طرز و سلیقه امریکاییشخصی زنده 
ها را مانند »اودر زاده« بد  ها بود و پرچمیبک ها و ازاو دشمن هزاره   ٬٬تر از شما استم.رفیق! من روسی٬٬گفت  می
  گفت.«دید و بد میمی
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